مزدوران سلطنت طلب و جنگ طلب در پی تحریف تاریخ ایران
تاریخ جوامع انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی است. این یکی از اصول برسمیت شناخته شده علمی حتی در دنیای بورژوازی است. بورژواها علیرغم تبلیغ علیه عقاید مارکسیستی، علیرغم اینکه ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی را تحریف کرده و بی اعتبار جلوه می دهند تا دوران ستم خویش را افزایش دهند ولی در عمل مجبورند به این قوانین عینی که مستقل از خواست آنها وجود دارد تن در دهند. متولیان دین اعم از اسلامی، یهودی و مسیحی و زردتشتی و بهائی و بودائی و هندو و... با علم زمین شناسی مخالفند زیرا که این علم ثابت می کند طول عمر زمین میلیاردها سال بیش از آن است که در کتب مقدس از آن یاد شده است. کره زمین یکشبه خلق نشده است بلکه مبتنی بر این علم کره زمین نخست بصورت مذاب بوده که بتدریج سرد شده و پوسته های منجمد بدور آن پدید آمده که حکایت از سرد شدن تدریجی لایه های کره زمین در طی میلیونها سال دارد. بهمین جهت این پوسته ها میلیونها سال فاصله زمانی با یکدیگر دارند. وقتی برای نخستین بار دانشمند انگلیسی اشمیت به این حقایق پی برد از ترس کلیسا جسارت انتشار نتایج تحقیقات خویش را نداشت. این واقعیت علمی با افسانه آفرینش زمین در عرض هفت روز در مغایرت کامل است. ولی همین دانشمندان مسیحی و یا یهودی وقتی می خواهند در لایه های زمین بدنبال معادن،نفت، اورانیوم و... بگردند نه به افسانه مذهب بلکه به علم اتکاء کرده و در عمل مجبورند به حقانیت قوانین علمی تن در دهند. همین وضعیت در مورد علوم اجتماعی صدق می کند. جامعه از اقلیت طبقات ستمگر و اکثریت طبقات ستمدیده تشکیل شده است.  بین این دو طبقه مبارزه آشتی ناپذیر از بدو پیدایش تاریج جوامع پدید آمده و ماهیت جوامع را تعیین کرده است. طبقه ستمگر و حاکم اجتماعی تلاش ورزیده که ستمکشان را به زیر سلطه خود نگاه دارد و از آنها بهره کشی کند. برای این کار قوای نظامی، انتظامی، امنیتی، لباس شخصی ها، عمال غیر رسمی ترور و اراذل و اوباش و زندانها و دستگاه قضائی خویش را داشته است. طبقه حاکمه تلاش کرده در زمینه فرهنگی برافکار مردم چیره گشته آنها را بی اراده نموده و برای بهره دهی از نظر روانی آماده کند. مبارزه فرهنگی و ایدئولوژیک مقدمات سایر اشکال خشونت آمیر اجتماعی است. زیرا طبقه ایکه بر افکار غالب است بر اراده ها غالب است و می تواند مانند دستگاه هدایت از راه دور انسانها را به سمتی که خودش میل دارد هدایت کند. ستمگران و اندیشمندان و نوکرانشان توسط تبلیغات و مبارزه ایدئولوژیک در مدارس، در رادیو و تلویزیون در مطبوعات در صنایع تاتر و سینما، در داستان نویسی و تاریخ نویسی و... به این مبارزه دست می آزند. یکی از این عرصه های مبارزه جعل تاریخ است. آنها می خواهند تاریخ را وارونه جلوه دهند، انسانها را از تجربه اندوزی از مبارزات نیاکانشان باز دارند، روند تاریخ را با قیچی ممیزی ببرند. تا مردم را از نظر روحی خلع سلاح کرده و برای نسل بعد نیز آماده قبول ظلم و تعدی نمایند. ما این واقعیت را در مورد تاریخ پرافتخار حزب کمونیست بلشویک شوروی می بینیم و شاهدیم که دشمنان سوسیالیسم و یاران تروتسکیسم با چه وقاحت، کینه توزی، و گستاخی وصف ناپذیری با جان سختی در پی تحریف تاریخ جنبش کمونیستی هستند و هر روز یک سند جعلی برای حقانیت گفتار کاذبشان منتشر می کنند. در ایران نیز وضع بهتر از جای دیگر نیست. روشنفکران خود فروخته ای هستند که  این وظیفه کثیف را بعهده می گیرند. یکی از این روشنفکران خودفروخته نامش میرفطروس است.

آقای میرفطروس در کیهان لندنی که ارگان سیاسی سلطنت طلبان شعبان بی مخی و سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمریکا و دیک چنئی-رونالد رامزفلد-ایهود بارک است سلسله مقالاتی جعلی و سراپا دروغ و متناقض منتشر کرد که حزب ما مصمم بود که در پی پاسخ به آنها برآید و نشان دهد که چرا یاران شعبان بی مخ ها که از وی “قهرمان ملی“ می سازند در پی تحریف تاریخ اند و این وظیفه ننگین را به چه جهت بعهده گرفته اند.

خوشبختانه آقای عباس توفیق در طی مقاله ای خواندنی که ما مطالعه آنرا به همه ایرانیان وطن پرست توصیه می کنیم تودهنی محکمی به سلطنت طلبان خود فروخته که لایق همان شعبان بی مخ هستند فرود آورد. البته نباید تصور کرد که شعبان بی مخها و مریدانش از رو می روند و از فردا در باره گذشته تاریخ ایران حقایق را به گوش نسل جوان می رسانند. همان روزی که آنها در تبرئه جبهه شاه-شعبان بی مخ-سیا-سازمان ام.ای. 6 انگلستان تاریخ را جعل می کردند به ماهیت کارشان واقف بودند. آنها با آگاهی تاریخ ایران را جعل و تحریف می کردند و در آینده نیز خواهند کرد. مقالات ما باید به این امر خدمت کند که در این مبارزه ایدئولوژیک یاران ملت ایران برای مقابله با این دشمنان سوگند خورده مردم ایران مجهز شوند و متوجه گردند که مبارزه ایدئولوژیک نیز عرصه گسترده و مهمی در مبارزه طبقاتی است.

ما  مجددا قصد نداریم که مقاله آقای عباس توفیق را تکرار کنیم ولی لازم می دانیم که به پاره مطالب که در مقاله موجز ایشان نبود اشاره ای کرده باشیم.

میرفطروس مدعی می شود که شاه با صدور فرمان عزل مصدق و صدور فرمان نخست وزیری سرلشگر زاهدی مطابق قانون اساسی رفتار کرده و قصدش از این کار کودتا نبوده و این مصدق بوده است که برخلاف قانون اساسی مشروطه به فرمان شاه گردن ننهاده است. این شاه است که حافظ مشروطیت در ایران و این مصدق است که ناقض و دشمن مشروطیت در ایران است. پس این مصدق است که خاطی است و نه شاه. آنوقت “قیام ملی“ صورت گرفته و 28 مرداد نه آنطور که مردم ایران می دانند و می گویند سیاهترین روز تاریخ ایران و روز کودتای ننگین 28 مرداد است بلکه آنطور که خودفروشان سلطنت طلب می گویند روز “قیام ملی“ و روز دفاع از قانون اساسی و روز آزادی ایران است. اسنادی هم که از جانب سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلستان منتشر شده بزعم این عده چون افشاءگر آنهاست جعلی و گزافه گوئی و تحریف کامل است. طلب عفو و معذرت خواهی پرزیدنت کلینتون و خانم مادلین اولبرایت از ملت ایران نیز برای این جنایتی که صورت گرفته است کار اشتباه و باج دهی به ملاها بوده است. 

گیریم که شاه قصد کودتا با یاری سازمانهای جاسوسی اجنبی و اراذل و اوباش خریده شده شاه الهی و حزب اللهی ضد کمونیست علیه حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق نداشته است. اگر چنین است چرا شاهی که هیچ گناهی به جز اجرای قانون اساسی نداشت در فردای شکست کودتا به بغداد فرار کرد و سپس راهی رم شد؟. از چه می ترسید؟ مگر نبود که وی فقط به وظایف قانونی خود عمل کرده بود؟ آیا این کار شاه مصداق این ضرب المثل فارسی نیست که می گوید: “چوب را که برداری گربه دزده در میره“.
چرا شاهی که بادعای آقای میرفطروس میلیونها مردم حامی وی بودند!؟ کدام مردم؟ جسارت آنرا نداشت در راس این مردم قرار گیرد و مبارزه این مردم را رهبری کند؟ از چه می ترسید که فرار کرد؟  از آن می ترسید که این ارتش میلیونی مردمی ادعائی آقای میرفطروس وجود نداشت و وی نمی دانست و مطمئن نبود کار ارتشیان بازنشسته، ضد کمونیستهای دکتر بقائی و پان ایرانیستهای شاه اللهی و چاقوکشان شعبان بی مخی، حزب اللهی های آیت اﷲ کاشانی با موفقیت روبرو می شود یا خیر. تنها بعد از کودتا بود که شاه دست نشانده با ترس و لرز آمد و با شعبان بی مخ و رجاله های وی یک عکس بزرگ تمام قدی گرفت که در آن زمان توسط سازمان افسری حزب توده ایران چاپ و پخش شد. در حزب ما رفقائی هستند که شاهدان عینی دوران کودتا بودند و جعلیات آقای میرفطروسها را بر ملا می کنند.

گیریم که رژیم بعد از کودتا یک رژیم “ملی“ و مورد حمایت عمومی بود. اگر چنین بود چه نیازی به بگیر و ببند، زندان و شکنجه و اعدامهای دسته جمعی و ممنوع کردن سازمانهای سیاسی و سازمانهای دموکراتیک و حمله فاشیستی و هیتلری به کتابخانه ها و آتش زدن آنها و یورش به خانه صلح و جمعیت مبارزه با استعمار و سازمان جوانان دمکرات بود؟ چه نیازی به این بود که در سر کوچه ها پاسداران و بسیجی های شاه اللهی هر پیراهن سپیدی را دستگیر کنند و بزندان انداخته هر کس سبیل “استالینی“ داشت روانه زندان شود؟ چه نیازی به توقیف آثار ماکسیم گورکی، چخوف، پوشکین، تولستوی و لرمانتوف بود؟ بخاطر روس بودن آنها بود؟ چرا هر کتاب با جلد سرخ را توقیف می کردند؟ این وحشیگریها و عملیات غیر قانونی و ضد بشری نمی توانست ناشی از “قیام ملی“ باشد. شما این “قیام ملی“ را با انقلاب شکوهمند بهمن که حقیقتا انقلابی میلیونی بود مقایسه کنید تا ببینید که حداقل در عرض شش ماه نخست انقلاب و تا قبل از قبضه کردن کامل قدرت توسط ملاها ایران دموکراتیک ترین کشور جهان بود و هر نوع کتاب و نشریه و موسیقی را می شد در ایران خرید و بهر بحثی دامن زد و... کسانیکه در 28 مرداد شاهدان عینی کودتا بودند می دیدند که مشتی رجاله با دشنه و چماق و قمه در حالیکه سینه ها و بازوان عضلانی خویش را بیرون انداخته بودند در میدان مخبرالدوله رژه می رفتند و به مردم حمله کرده آنها را برای زهر چشم گرفتن به قصد کشت می زدند. اینها مردم نبودند. رجاله هائی بودند که با پول برادران رشیدیان بسیج شده بودند. وضعیت 28مرداد بیشتر به 30 خرداد سال 60 شباهت داشت، به زمانی که کودتای خمینی بر ضد مجاهدین و بنی صدر صورت می گرفت.

رفیقی از اعضای رهبری حزب ما گزارش می دهد که آموزگار دبیرستان آنها آقای روضاتی گم شد. سه ماه بعد با قیافه ای تکیده، لنگ زنان، صورتی پریده رنگ به سرکار خود آمد و توضیح داد که تنها جرم وی آن بوده است که به منزل یک توده ای برای دریافت طلبش مراجعه می کند. مامورین که خانه را تحت نظر داشته اند در هنگام خروج یک کیسه گونی بسرش می کشند و یک راست به زیرزمین یک شکنجه خانه که نمی دانست کجاست می برند. از شلاق شروع می کنند و به تنقیه آبجوش ختم می کنند تا وی مُقر آید. بیچاره فقط بخاطر بستگان نزدیکی که در دادستانی ارتش داشته است و شواهد و دلایلی که ادعای وی را ثابت کرده و نشانه شخصیت مذهبی وی بوده است جان سالم بکار می برد. روشن است که این همان روشهای کودتائی است که در اندونزی، شیلی، آرژانتین و... توسط آمریکائی ها از آن استفاده شده است. این روشهای شنیع و جنایتکاران با یک قیام ملی سر سوزنی خویشاوندی ندارد. مردم از این نوع جنایتها بی زارند. 

گیریم که 28 مرداد “قیام ملی“ بود، چرا قاتلین افشارطوس رئیس شهربانی قانونی زمان دکتر مصدق را که مانع مهمی در اجرای کودتا بود و به قتل رسید با صحنه سازی آزاد کردند؟ مگر قاتل بعد از کودتا می تواند قهرمان شود؟ همه می دانند که یک باند جنایتکار مرکب از حسین خطیبی، سرتیپ مزینی، سرتیپ منزه، افسری بنام بلوچ قرایی، افشار قاسملو، بایندر، اردشیر زاهدی، فضل اﷲ زاهدی، دکتر بقائی در ربودن افشارطوس شرکت داشتند. حتی سخن از نام مصطفی کاشانی پسر آیت اﷲ کاشانی در کار بود. افشار طوس با اِتِر در خانه حسین خطیبی بیهوش گردید و سپس وی را به غاری در نزدیکی کوه های شمال تهران بنام غار تلو منتقل کردند و پس از شکنجه فراوان وی برای کسب اخبار و اطلاعات، وی را زنده بگور کردند. اسناد بدست آمده امروز فاش می سازند که افشار طوس بدستور ام.ای. 6 انگلستان ربوده و به قتل رسید.

دولت دکتر مصدق قاتلین را شناسائی کرد. خانه حسین خطیبی توسط مامورین آگاهی بازرسی گردید. مدارک مربوط به بیهوش کردن افشارطوس با دوای اِتِر و انتقال وی به غار تلو بدست آمد. متهمین یکی بعد از دیگری دستگیر شدند. دکتر بقائی و زاهدیها فرار کردند و فضل اﷲ زاهدی و بقائی بدامان مجلس و آیت اﷲ کاشانی رئیس مجلس پناه بردند تا از مصونیت پارلمانی استفاده جویند و از تعقیب قانونی بگریزند. دولت قانونی و ملی دکتر مصدق برای تعقیب قاتلان قانونا وارد عمل شد و مستبدانه و شاهانه فرمان تجاوز به حریم مجلس را صادر ننمود. روشن بود که پیدا کردن غاری در شمال تهران، تهیه وسیله نقلیه، تدارک داروی بیهوشی، یورش به رئیس شهربانی در خانه حسین خطیبی، برزمین کوفتن و بیهوش کردن و طناب پیچ کردن و حمل وی در جاجیم به وسیله نقلیه و سپس رساندن وی به غار تلو با قاطر و... کاری بود که از قبل با برنامه ریزی دقیق تدارک دیده شده، هم جنایتکارانه بود و هم جرم سیاسی خائنانه ای بر ضد مصالح ملت ایران محسوب می شد. اسناد بدست آمده بقدری تکان دهنده و غیر قابل انکار بود که دستگیر شدگان یاری مخالفت و یا انکار آن را نداشتند. عمال و اوباشان سلطنت طلب می گفتند که این اقاریر در زیر شکنجه کسب شده است تا اصل واقعه جنایت را سرپوش بگذارند. نخست اینکه برای اثبات جرم نیازی به شکنجه نبود چون همه مدارک بدست آمده غیر قابل انکار بود و متهمین چاره ای نداشتند جز اعتراف به آن حقایق غیر قابل کتمان. هنوز بوی داروی اِتِر از اطاق پذیرائی خطیبی که در آن افسر بازنشسته بلوچ قرایی و سرتیپ مزینی و سرتیپ منزه و خطیبی بر سر رئیس شهربانی ریخته و در آن وی را بیهوش کرده بودند می آمد. بازجوئی از آنها که بطور انفرادی صورت می گرفت راه هرگونه دروغگوئی را بسته بود. همه اسناد بدست آمده دال بر این بود که این عده قاتل و جنایتکارند. مدارک بدست آمده نشان می داد که هدف آنها تدارک کودتائی علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق بوده است. عده ای از آنها فراری شدند و برخی دستگیر و بزندان افتادند. کودتای خائنانه و “ملی“ 28 مرداد که بوقوع پیوست قاتلین از زندان آزاد شدند از آنها تجلیل به عمل آمد و در حکومت قاتلان و جنایتکاران پهلوی همانگونه که انتظار می رفت به “قهرمانان ملی“ بدل شدند. معلوم شد که برنامه ربودن رئیس شهربانی طرحی قبلی از برنامه کلی کودتا بوده است که بعدا باید به اجراء در می آمد. معلوم شد “فرمان غیر قانونی“ عزل مصدق و صدور فرمان غیر قانونی نخست وزیری زاهدی این قاتل افشار طوس، ادامه همان سیاست آدمربائی و سر به نیست کردن یاران مصدق بوده و بخش دیگری از کودتا محسوب می شده است. افشار طوس را زنده بگور کردند تا در زمان “قیام ملی 28 مرداد“ مقاومتی از جانب نیروهای انتظامی صورت نگیرد. کودتاگران می خواستند بتدریج همه اهرمهای قدرت را به کف آورند. 

متاسفانه دولت ملی دکتر محمد مصدق از ترس پیروزی کمونیسم و قدرت گرفتن حزب توده ایران نتوانست به تردید خویش برای مقابله با کودتاچیان فائق آید و در این گردابِ انتخاب، تنها بی طرفی را پیشه ساخت و تسلیم حوادث شد که به نفع آمریکا تمام گردید. برعکس وی دکتر حسین فاطمی عمل کرد که می خواست این مبارزه ضد سلطنت را تا به آخر ادامه دهد و بهمین جهت نیز با ساطور کینه دشمنان مردم ایران با تب چهل درجه مغایر همه قوانین انسانی برسمیت شناخته شده و حقوق بشر به دستور دربار پهلوی به شهادت رسید. در حالیکه مردم میهن ما از وی بدرستی بعنوان یک قهرمان یاد می کنند و بکوری چشم سلطنت طلبان در آینده نیز یاد خواهند کرد نوکران امپریالیستها و شاه، کینه حیوانی شگفتی از وی بدل دارند که گاه و بیگاه آنرا از خود با خبث طینت بروز می دهند. آخر نمی شود هم هوادار شعبان بی مخ چاقوکش و لات بود که به قصد چاقو زدن وزیر امور خارجه قانونی ایران دکتر حسین فاطمی به وی حمله کرد و خواهرش را که برادرش اسیرش را در پشت بدن خود پناه داد تا کشته نشود مجروح نمود و هم هوادار دکتر فاطمی بود. مصدق حتی در لحظه ایکه امکان داشت توسط سازمان افسری حزب توده ایران از زندان رهائی یابد و در راس نهضت مقاومت مردم ایران قرار گرفته و نهضت ملی را رهبری کند از آن سر باز زد و به حزب توده ایران متاسفانه پاسخ منفی داد.

ما می پرسیم که به چه مناسبت بعد از کودتا قاتلین افشار طوس که قاتل و آدمکش بودند با صحنه سازی از زندان آزاد شده  و مجازات نشدند؟  چرا پرونده قتل افشارطوس به همان جائی رفت که پرونده قتل قتلهای زنجیره ای رفته است؟. 

چرا چاقوکشی بنام شعبان بی مخ که با ماشین جیپ بدر خانه دکتر مصدق نخست وزیر قانونی ایران حمله کرده بود و در خانه نخست وزیر قانونی ایران را شکسته بود و قصد ترور وی را داشت از زندانی که در آن برای محاکمه و مجازات بسر می برد آزاد شده و به جمع آدمکشها پیوست؟ کدام “نیروی ملی“ این چاقوکش را برخلاف همه قوانین برسمیت شناخته شده قضائی ایران از زندان آزاد کرد و به وی لقب تاجبخش داد. سلطنت طلبان خود فروخته خود نیز می دانند که در آن تاریخ حتی از نظر شاه آنها دکتر محمد مصدق نخست وزیر قانونی ایران بود و هنوز فرمان تقلبی و غیر قانونی عزل مصدق از جانب شاه فراری صادر نشده بود.  پس بر اساس قانون معتبر آن زمان شعبان بی مخ باید محاکمه و محکوم می شد در حالیکه حکومت کودتا وی را آزاد کرد و شخص شاه خود را به میان اراذل و اوباش رسانید و با آنها عکسهای بزرگ تمام قد برای یادگاری گرفت. 

وقتی سرهنگ نصیری که بعدها به سزای اعمال جنایتکارانه اش رسید با فرمان غیر قانونی و جعلی شاه در کودتای نافرجام 25 مرداد نصف شب بدر خانه دکتر مصدق آمد عمال کودتا به خانه تعدادی از وزرای دکتر مصدق از جمله دکتر حسین فاطمی ریختند و آنها را به اسارت گرفتند. خنده دار است که نخست وزیر هنوز به صورت قانونی حتی باعتراف خود سلطنت طلبان بر سر کار است ولی وزرایش بطور غیر قانونی دستگیر می شوند. همین نفس دستگیری وزرای قانونی یک حکومت بدست عمالی که خارج از حیطه سیاسی و قضائی دولتی عمل می کردند حاکی از تلاش کثیف برای کودتا بود. تازه فرض را بر این بگذاریم که فرمان عزل مصدق قانونی و منطبق بر قانون اساسی بوده و در بعد از ظهر 25 مرداد و نه نصف شب توسط وزیر دربار طی تشریفات قانونی به مصدق ابلاغ شده و در مطبوعات انتشار می یافت، به چه مناسبت باید وزرای مصدق دستگیر می شدند و محاکمه می گردیدند؟ جرم آنها چه بود؟ در کجای دنیا وقتی رویه احترام به قانون پیش گرفته شده است عزل یک نخست وزیر باید با اسارت سایر وزرا ء همراه باشد؟.

این همه تناقض که تاریخنویساان بنجل سلطنت طلب نظیر میرفطروسها نمی توانند به آن پاسخ دهند از آن جهت است که “قیام ملی“ ای در کار نبود. کودتا با دست اجنبی بر ضد مصالح ایران در کار بود.   

کسانیکه از “قیام ملی“ از همان فردای کودتای خائنانه 28 مرداد سخن راندند و میدان مخبرالدوله را میدان 28 مرداد نامیدند و مجسمه پیروزی “قیام ملی“ را در مخبرالدوله برافراشتند چه نیازی برای انجام یک “قیام ملی“ به ترور رئیس شهربانی یک کشور داشتند؟ این “توده های شاهپرست“ کجا بودند که حداقل در عرض 37 سال سلطنت بعدی محمد رضا شاه حتی برای یک بار هم شده بجای استفاده از نام “میدان مخبرالدوله“ و یا “شاه آباد“ از نام مجعول میدان “28 مرداد“ صحبت کنند. ملت ایران هرگز این ننگ را نپذیرفت و رژیم شاه-زاهدی-آیت اﷲ کاشانی را از آن خود ندانست و تا روز سقوط پهلوی کسی از “میدان 28 مرداد“ صحبت نکرد. خود آقای میرفطروس هم اگر ما نمی گفتیم نمی دانست “میدان 28 مرداد“ در تهران کجاست. 

رژیم محمد رضا شاه اگر رژیم کودتائی و ضد مردمی نبود چرا احزاب و سازمانهای سیاسی و صنفی و انجام نمایشات را ممنوع کرد، چرا سانسور را بر قرار کرد، چرا آزادی بیان و مطبوعات را از میان برداشت، چرا کتابخانه ها را هیتلر وار آتش زد. مگر این اقدامات خائنانه ضد قانون اساسی مشروطیت نبود؟. چرا در شرایط خفقان قرارداد خائنانه کنسرسیوم را برخلاف مصالح ملت ایران در حالیکه دسته دسته افسران حزب توده را برای ایجاد رعب تیرباران می کرد با امپریالیستها منعقد کرد، قانون ملی شدن صهعت نفت را زیر پا گذاشت و مانع شد که بحثی در باره آن صورت گیرد و از طرف نمایندگان ملت اعتراضی به عمل آید. چرا به استعمار انگلیس که هرگز به قراردادهای دو جانبه اش با ایران عمل نکرده بود، دادگاه لاهه را باخته بود، دولت در دولت بوجود آورده و خوزستان را عملا از ایران جدا کرده بود و نفت ایران را با لوله مخفی انتقال نفت زیرزمینی بدون محاسبه می دزدید و به بصره منتقل می کرد غرامت داد. این استعمار انگلیس بود که باید به ایران غرامت می داد و نه برعکس. یک رژیم مردمی و ملی هرگز باین همه جنایت و خیانت تن در نمی داد. یک رژیمی که نماینده ملت ایران می بود و از مردم ایران نمی هراسید و متکی بر آنها می بود و توسط آنها بر سر کار آمده بود هرگز حاضر نمی بود نوکری اجانب را بپذیرد و میهن عزیز ما را به گرداب هولناک سیاه دوران استبدادی شاهنشاهی سرنگون کند و همه دستآوردهای انقلاب مشروطیت ایران را نابود سازد. این اعمال تنها می توانست از رژیمی سر زند که از ملتش می ترسید، از افکار عمومی می ترسید، ضد قانون اساسی بود، نوکر اجنبی بود و با نیروی اجنبی بعنوان گماشته بی لیاقت و پست فطرتی بر سر کار آمده بود تا در بهمن 57 توسط آنها که آورده بودندش دوباره فرار کند. این پدر و پسر خائن را امپریالیستها آوردند، از خیانتهای آنها برای نیمه مستعمره کردن ایران استفاده کردند، نفت ما را غارت نمودند و وقتی تاریخ مصرف پهلویها به اتمام رسید عذرشان را خواستند. آیا این اوباش که تاج شاهی بر سر گذاشتند نمایندگان “قیام ملی“ بودند؟ کار عوامفریبی تاریخنویسان سلطنت طلب به خود فریبی رسیده است و از جعل تاریخ ایران نیز شرمسار نیستند. ننگ و نفرت بر آنها.

ما نمی خواهیم از همه این تناقض گوئیهای سلطنت طلبان سخن رانیم که توضیح واضحات است و به پاس مبارزه انقلابی مردم ایران و میهن دوستان ایران نسل جوان ایران را نمی توان فریفت و برده بار آورد. سلطنت طلبان و اندیشمندان فرومایه آنها نظیر میرفطروسها کور خوانده اند.

ولی یک امر مهم را حزب ما لازم بیاد آوری می داند و بنظر ما این مهمترین مسئله است که در تحلیل دوران ملی کردن صنعت نفت باید مد نظر قرار داد. می توان بدلایل قضائی، انسانی، حقوقی، و... اشاره کرد و در تائید کارنامه اعمال دکتر مصدق قلم زد ولی مهمترین امری که باید به آن پرداخت ماهیت سیاسی مبارزه ای بود که در آن زمان درگرفته بود. همه مسایل دیگر باید تحت الشعاع این امر مهم قرار گیرند و از زاویه منافع این مبارزه ملی باید رویدادها را مورد ارزیابی قرار داد. در یک طرف ملتی بزرگ سربلند کرده و می خواهد کمر استعمار انگلستان را که بر ضد منافع ملی ایران قرنها عمل نموده است بشکند، می خواهد با سربلندی زندگی کند و می خواهد به حقوق خویش دست پیدا نماید و در طرف دیگر نوکران استعمار هستند که در این کار بزرگ در این مبارزه بزرگ آگاهانه خرابکاری می کنند. در راس این خرابکاران دربار پهلوی بود که کانون فساد به حساب می آمد. در یک طرف ملت ایران آماده نبرد است و در طرف دیگر دشمنان ملت ایران در پی دسیسه و توطئه علیه ملت ایران هستند. باید روشن کرد که چه کسی در کدام سمت ایستاده است. چنانچه منافع ملت ایران حکم کند که همه قانون اساسی نیز بزیر پا گذارده شود باید قانون اساسی را نیز بدور انداخت. این قانون است که باید در خدمت مردم باشد و نه برعکس. مگر انقلاب ایران سلطنت را بر خلاف حکم قانون اساسی مضمحل نکرد؟ مگر انقلاب آینده ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ نخواهد انداخت؟ حتما این کار را می کند. انقلابها نشان می دهند که اراده ملتها بر بالای سر قوانین قرار دارند و بقول آموزگار پرولتاریای ایران جانباخته دکتر تقی ارانی: “تنها قانونی محترم است که حافظ منافع توده ها باشد“. این است که بسیار سخیفانه بنظر می آید که سلطنت طلبان محقرانه تلاش بیهوده می کنند تا از نظر “قانونی“ ثابت کنند که رفراندم زمان دکتر مصدق قانونی نبوده است. و از این بحث نادرست و گزینشی حقوقی نتیجه بگیرند که ملت ایران باید یوغ استعمار انگلیس و دسیسه های دربار را تامل می کرد. گیریم که کار مصدق حتی بادعای دروغهای سلطنت طلبان “قانونی“ نبود ولی چه قانونی بالاتر از اراده ملت است که می خواهد مجلسی قلابی که به قاتلین افشار طوس رئیس شهربانی کشور مصونیت پارلمانی می دهد و جنایتکارانی نظیر، زاهدی، بقائی را در کنف حمایت خویش می گیرد و با دادن اختیارات فوق العاده به مصدق برای پیشبرد منافع ملت ایران مخالفت می کند و مانع از آن می شود که اراده ملت متمرکز شده و در مقابل تجمع جبهه ارتجاع دربار از کارآمدی بیشتر برخوردار شود منحل کند. در این جا سخن بر سر دوصف مبارزه است. نبردی که در گرفته نبرد سیاسی و نه حقوقی است. اگر در این نبرد مجلس در مقابل اراده لایزال مردم بایستد باید نه تنها آن مجلس را منحل کرد بلکه باید نمایندگان خودفروخته آنرا نیز محاکمه و مجازات نمود. آیا سیر حوادث و جنایاتی که کودتاگران مرتکب شده و میهن ما را قرنها به عقب بردند و در محراب منافع امپریالیستها قربانی کردند بهترین گواه نیست که باید آن نمایندگان خودفروخته مجلس هفدهم را به محاکمه می کشیدند. انتقاد به مصدق نه از آن جهت وارد است که چرا رفراندم برگذار کرده که از نظر حزب ما کاری درست بوده است انتقاد به مصدق از آن جهت وارد است که وی متاسفانه با قاطعیت بیشتری عمل نکرد و دربار این کانون بدبختیها و فساد را آماج حمله قرار نداد و تا آخرین لحظه به سوگند خویش در مورد حفظ سلطنت پهلوی وفادار ماند. حال آنکه هر سوگندی تا زمانی معتبر است که منافع والای توده مردم ایران را در نظر داشته باشد. در غیر اینصورت سوگندها تنها جنبه صوری داشته و عاری از محتوی می شوند.

وظیفه هر نیروی میهن پرست در ایران است که از دکتر محمد مصدق در مقابل دسیسه های میرفطروسها، قلمبدستان مزدور کیهان لندنی که ارگان سیاسی سلطنت طلبان شاه اللهی و سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمریکا و نوچه دیک چنئی-رونالد رامزفلد-ایهود بارک است به حمایت برخیزد. کمونیستهای ایران که میهنپرستان واقعی هستند و به میهنپرستی خویش افتخار می کنند از دستآوردهای مبارزه ملی ایران تجلیل کرده و همواره از دکتر محمد مصدق علیرغم انتقاداتی که به وی دارند به نیکی یاد خواهند کرد.

مرگ و ننگ بر تحریف کنندگان مزدور تاریخ ایران. 
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